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 ديس ي،انصار خيالصحة از منظر ش ةعرف در قاعده اصال يفقه گاهيجا
 يت الله مكارمآ ي وبجنورد

  ١٠حسن سالمي

  ١٤٠٢/ ٠٧/ ١٤: رشيپذ خيتار            ١٤٠٢/ ٠٧/ ٠٨: افتيدر خيتار

 

  چكيده

يكي از قواعدي كه در فقه شيعه مورد بحث فقهاست و مطالب زيادي در مورد آن 

باشد. اين قاعده از قواعد معروف فقه است كه آثار مي ةة الصحة اصالگفته شده است، قاعد

ود كه در شزيادي در ابواب مختلف فقه دارد. با مراجعه به كتب فقه و قواعد فقهي روشن مي

 و همچنين مورد اين قاعده مستندات متعددي ذكر شده است، از جمله مستندات اين قاعده،

بحث عرف و جايگاه آن است. شيخ  مباحثي كه در تنبيهات اين قاعده مطرح مي شود،

در مورد اين قاعده مباحثي را مطرح  شيرازي، الله مكارمآيتانصاري، سيد بجنوردي و 

ه ة را از منظر اين سة الصحاند، ما در اين مقاله، جايگاه فقهي عرف در بحث قاعده اصالكرده

ة و اصول يقواعد فقهاين سه فقيه، در مباحث خود در كتابهاي كنيم. فقيه بزرگ بررسي مي

فقه، از معيار عرف براي استناد به اين قاعده و همچنين در توضيحات مربوط به اين قاعده 

هم در مستندات قاعده است و هم در مباحث  ،جايگاه عرف در اين قاعده بهره گرفته اند.

  شود.فرعي آن كه به تفصيل در اين مقاله توضيح داده مي

 ة، فقه، قاعده.حصال ةعرف، اصال :كليديواژگان 

  مقدمه

يكي از مفاهيمي كه در فقه و اصول فقه زياد مورد استفاده است و كاربرد فراواني 

 زاباشد. ة مية الصحدارد، مفهوم عرف است. از جمله موارد كاربرد اين قاعده در بحث اصال

                                                        
 .الرضا قم يفقه علي ابن موس يمدرسه عال ٣دانش پژوه سطح  ١٠
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يادي مطالب زة، در فقه بسيار مورد ابتلاست و در مورد آن ة الصحقاعده اصال ،طرفي ديگر

  تأليف شده است.

ه در است ك اين قاعده فقهي داراي مدارك، مستندات، مصاديق، تنبيهات مختلفي

ايد ب ،توان جايگاه عرف را پيدا كرد. براي پيدا كردن اين جايگاهبرخي از اين موارد مي

 كرد و همچنين موارد وعلماي شيعه بررسي  مطالب مربوط به اين قاعده را در كتب فقهي

   مصاديق آن در كلمات علما را مورد بررسي قرار داد.

  اهميت اين مقاله و موضوع مورد بحث ما در دو نكته نهفته است:

ة يكي از قواعد معروف فقه است كه درر سراسر ة الصحنكته اول اين است كه اصال

  شود.اين قاعده مربوط به بحث عرف ميفقه كاربرد زيادي دارد و برخي از مطالب در 

يص مچنين تشخدر بسياري از موارد براي حلّ مفاهيم كلّي و ه م اينكه، عرف عقلادو

ه ة و همچنين نقشي كة الصحكند. با توجه به اهميت قاعده الصالمصاديق به ما كمك مي

عرف در اين مورد دارد، ضروري است اين مبحث و كاربرد آن را در قاعده مذكور بررسي 

  كنيم.

  پيشينه تحقيق

ده ة نكات زيادي گفته شة در مباحث قواعد فقهية الصحدر مورد قاعده اصالتاكنون 

شود زيادي در مورد اين قاعده يافت مياست. با مراجعه به كتب فقهي و قواعد فقه، مطالب 

از جهت توانيم نظريات مختلف از علماي مختلف در اين مورد را به دست آوريم. اما و مي

ديگر در مورد جايگاه عرف در اين قاعده تاكنون اثر مستقلي ديده نشده است به ويژه اينكه 

اه ديدگاست كه در مورد  در اين باب بحث سه تن از علماي شيعه ديدگاهدر اين مقاله از 

  ديده نشده است.  مستقلي آنها در اين موضوع، مطلب

در موضوع محل بحث ما را كمك كند  تواندمي با اين وجود، برخي از منابعي كه

  كنيم:يي را مطرح كرده اند را اشاره ميو سابقاً در اين مورد بحثها
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ة الصح ة. فرائد الاصول شيخ انصاري، ايشان در جلد سوم از اين كتاب در مورد اصال١

  به تفصيل بحث كرده است و مي توانيم از مباحث ايشان در اين مقاله بهره بگيريم. 

ت كه ة نوشته شده اسة سيد بجنوردي، اين كتاب در زمينه قواعد فقهيد فقهي. قواع٢

الب اين از مط توانيماست كه براي بررسي جايگاه عرف ميبخشي از آن مربوط به اين قاعده 

  بخش از كتاب استفاده كنيم.

ة آيت الله مكارم شيرازي، در اين كتاب نيز در مورد قاعده مذكور . القواعد الفقهي٣

ث شده است كه براي تشخيص جايگاه عرف در اين مورد بايد مباحث اين كتاب را بررسي بح

  كنيم.

 در اين كتاب در بخشي از مباحث. المبسوط في اصول الفقه، آيت الله سبحاني، ٤

ي خوبي مطرح شده است كه در كل در فقه بحثها آنحجج، در مورد عرف و جايگاه 

مفيد باشد و در مورد تبيين معنا و مفهوم عرف در اين مقاله تواند در اين تحقيق براي ما مي

  مرجع ما باشد.

ة تأليف زارعي سبزواري، اين كتاب نيز از كتب خوبي است كه در . القواعد الفقهي٥

  اند.ة نكات خوبي را مطرح كردهة الصحزمينه قواعد فقه نوشته شده است و در بحث اصال

 ةمفهوم عرف و همچنين در مورد قاعده اصالنتيجه اين است كه در زمينه شناخت 

اه عرف مقاله پيشرو در تبيين جايگة نكات خوبي در كتابهاي فقهي ديده مي شود ولي الصح

  در اصاله الصحه به خوبي بحث كرده است كه از اين نظر ممتاز است.

  مفهوم شناسي

دهيم ب جهت ورود به اصل بحث بايد برخي از مفاهيم و مباحث مقدماتي را توضيح

  پردازيم:اين بخش به توضيح اين مقدمات مي سپس به اصل بحث بپردازيم، در

  ةالصح ةاصال

 المصباح المنير فياصل در لغت به معناي اساس و ريشه يك چيز است (فيومي، 

عده به كار ) و در اصطلاح علم اصول به معناي دليل و قا١ج ق:١٤١٤، غريب الشّرح الكبير
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رود، همچنين به معناي آنچه براي تشخيص وظيفه عملي بيان مي شود نيز به كار مي رود مي

. در موضوع محل بحث مراد از اصل، )٣ق: ج١٤٢٠ ،ةة الميسرة الفقهيالموسوع(انصاري، 

  رود. ر ابواب مختلفي از فقه به كار ميقاعده است، يعني قاعده فقهي كه د

ه و تندرستي به كار مي رود، در فقه نيز با توجصحت در لغت عربي به معناي سلامتي 

به مورد آن معناي خاص خود را دارد، مثلاً گاهي صحت در مورد نماز و عبادت به كار مي 

ه به شود كاهي نيز براي معاملات استعمال ميرود، كه به معناي تماميت اجزاء نماز است، گ

ق: ١٤١٤ير في غريب الشّرح الكبير، المصباح المن(فيومي، معناي ترتب اثر آن معامله است 

  ).٣ق: ج١٤٢٨فرائد الاصول، شيخ انصاري،  ؛١ج

ة، قاعده اي است كه در سراسر فقه كاربرد ة الصحخلاصه اين است كه مراد از اصال

  دارد و مربوط به صحت عبادات و معاملات است.

 ردموا در و شوداز قواعدي است كه در كتب اصولي از آن بحث مي» اصل صحت«

 انسان قضاوت و برخورد نوع به صحت اصل گفت توانمي اجمالًا. است طرح قابل مختلفي

مسلمانان و غير مسلمانان) مربوط يا اعم از  مسلمانان( ديگران عقايد و كردار و گفتار درباره

  ).٣ق: ج١٤٢٨، فرائد الاصول شيخ انصاري،( دشومي

  ة در فقه، دو كاربرد دارد: ة الصحهمچنين ذكر اين نكته لازم است كه اصال

ة در فعل مؤمن است و شامل غير مؤمن نمي شود، كاربرد ة الصحاصالكاربرد اول آن 

 شودلغير است و شامل  مؤمن و كافر ميفي فعل اة ة الصحو به معناي اصال دوم مطلق است

  ).همان(

اعد الفقهيه كتاب القو و بسياري از كتب فقه و اصول مانند فرائد الاصول شيخ انصاري

ة را به طور كلّي در يك مبحث مطرح كرده ة الصحبحث از اصال شيرازي، مرمكاآيت الله 

ا از ر مؤمنة در فعل ة الصحبحث اصالاند، اما برخي ديگر از كتب، به خلاف روش متداول، 

  تفكيك كرده اند.  به طور مطلقة ة الصحاصال

  عرف
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در لغت به معناي معرفت و شناخت آمده است( لسان العرب، ماده عرف) و  »عرف«

ت دارند و به طور معمول انجام در اصطلاح مراد از عرف هر چيزي است كه مردم به آن عاد

ف ملاك اكثريت مردم هستند و نياز نيست كه يك عمل مورد اتفاق همه ردهند، در عمي

  ).٣ج :١٣٩٦، المبسوط في اصول الفقهمردم باشد تا عرفي شود (سبحاني، 

عرف تقسيم مي شود به عرف خاص و عام، عرف خاص مربوط به فرقه يا دسته 

تمام مردم و همه خاصي است، مثلاً عرف طلافروشان، اما عرف عام عمومي است و مربوط به 

  ( همان). اقشار است

  كنيم:دارد كه برخي از آنها را ذكر مي عرف در فقه كاربردهاي متعددي

عنايي ه مدر لغت عربي به چ »صعيد«. براي تشخيص معناي لفظ، مثلاً وقتي نمي دانيم ١

در اين مورد، عرف در فهم  كنيم تا كابرد آن را بفهميم.است، به عرف عرب مراجعه مي

  معاني روايات و آيات قرآن بسيار مي تواند به ما كمك كند. 

خاك قرمز نيز داخل در مفهوم معدن مي دانيم آيا تشخيص مصداق، مثلاً نمي . در٢

  شود يا نه، در اين مورد بايد به عرف مراجعه كرد.

مراجعه به عرف براي تشخيص حكم شرعي، البته در مواردي كه حكم و دستوري . ٣

زم اع نيامده باشد، مثلاً عرف مردم يك شهر اين است كه با فروش يك خانه، لواز طرف شر

شود، در اينجا اين حكم بايد تبعيت بشود و در معامله لحاظ داخل آن داخل مبيع محسوب نمي

  همان).مي شود (

   يانصار خيالصحة از منظر ش ةعرف در قاعده اصال يفقه گاهيجا

ة از منظر شيخ انصاري مي ة الصحدر قاعده اصالبه بيان جايگاه عرف  بخشدر اين 

  پردازيم و مواردي از اين بحث را كه در عبارات ايشان آمده است شرح داده مي شود:

  جايگاه عرف در فهم روايات ) ١

ة تفاهم عرفي را مطرح ة الصحيكي از مواردي كه شيخ انصاري در بحث اصال

قاعده بدان استدلال شده است. برخي از علما كنند، بحث از رواياتي است كه براي اين مي
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 يعلَ  يكَاخِ مرَع أضَ «، » خاههمُ ألا يتّ  ؤمنُالمُ« براي اثبات اين قاعده، به رواياتي همچون: 

و مانند آن استدلال كرده اند، به اين بيان كه در اين روايات امر شده است كه عمل » نهحسَأ

عبادات و معاملات بايد عمل او را حمل بر برادر مسلمان حمل بر صحت بشود، پس ما در 

ة الصح ةصحت فقهي بكنيم و آثار فقهي رابر آن مترتب بكنيم، و اين همان مفاد قاعده اصال

  ).٣ج ق:١٤٢٨،فرائد الاصولباشد (شيخ انصاري، مي

در ابق، در سگيرد. ين روايات از تفاهم عرفي بهره ميشيخ انصاري براي پاسخ به ا

م معاني و توانيديم كه كاربرد عرف اين است كه ميي اين مقاله توضيح داشناسبخش مفهوم

مفاهيم شرعي و همچنين مدلول روايات را با استفاده از عرف متوجه بشويم. شيخ انصاري در 

ين است شود اچيزي كه از اين روايات فهميده ميفرمايد: اسخ به استدلال به اين روايات ميپ

بر خوبي و نيكي بشود، نه اينكه آثار فقهي مربوط به فعل را بر آن كه فعل برادر مؤمن حمل 

  (همان). مترتب بسازيم

، دهدعرفي از روايات را معيار قرار ميدر واقع متفاهم  ،شيخ انصاري در اين بحث

مل ح فهمد اين  است كه عمل برادر خود راكه چيزي كه عرف از اين روايات ميبه اين بيان 

فهمد كه آثار فقهي مربوط به آن عمل را نيز مترتب بساز، اين را نميبر خوبي كن، عرف 

چنين چيزي را عرف از متن اين روايات متوجه نمي شود لذا استدلال به اين روايات از نظر 

    شيخ انصاري مخدوش است.  

فرمايد: در برخي روايات آمده است كه در برخي موارد همچنين شيخ انصاري مي

برادر مؤمن اعتماد كامل كرد، از طرفي ديگر در روايات دسته اول آمده بود كه كار نبايد به 

فرمايد: جمع نصاري در مقام جمع روايات نيز ميبرادر خود را حمل بر صحت كن، شيخ ا

بين اين روايات اقتضا دارد كه عمل برادر را حمل بر حسن و نيكي بكنيم اما حق نداريم همه 

  همان). كنيم ( آثار را بر آن مترتب

مل در كلام شيخ انصاري روشن مي شود كه مراد ايشان از جمع بين روايات، تأبا 

يت دارد و علما به آن استدلال جمع عرفي است، زيرا در فقه، جمع عرفي است كه حج



 

١٦٧ 

ش
Ё ँو

Ϩعا طا
ϐ ی 

स
 

۸ر ωعا  
҆ی سلا ا

ت 
 

 
 

 
اره 

Ϧم ل، 
ل او

سا
رم

Ίھا
 ،

܊ماه
ώܧ

 
١٤٠

٢
  

ة حصة الكنند، لذا در اين مورد نيز كاربرد عرف در استدلال به روايات در بحث اصالمي

  شود.روشن مي

  جايگاه عرف در تشخيص وجود و عدم عقد  )٢

ود، شة مطرح مية الصحيكي ديگر از مواردي كه بحث عرف در بحث از قاعده اصال

تشخيص وقوع يا عدم وقوع عقد است. براي فهم اين مطلب لازم است به توضيح بيان شيخ 

  انصاري در اين مبحث بپردازيم. 

پس كند و ساز جامع المقاصد نقل مية، كلامي ة الصحشيخ انصاري در بحث از اصال

ه توانيم به قاعدفرمايد كه در مواقعي ميد. محقق ثاني در جامع المقاصد ميكنميآن را رد 

 آن نيز كامل باشد، در اينصورتة استدلال كنيم كه عقد كامل باشد، و اركان ة الصحاصال

جايي  ان عقد كامل نباشد،ة تمسك كنيم، اما در جايي كه اصل اركة الصحتوانيم به اصالمي

  ة نيست (همان).ة الصحبراي اصال

فرمايند كه اگر مراد ايشان از ريه را قبول ندارند و در جواب ميشيخ انصاري اين نظ

وجود اركان وجود شرعي باشد كه همان صحت است و مطلوب ما نيز اثبات صحت است، 

ناقص باشد نيز محقق است،  اگر مراد وجود عرفي باشد، وجود عرفي در صورتي كه اركان

  قبول نيست (همان). لذا كلام جامع المقاصد در هيچ فرضي قابل

  كنيم:شيخ انصاري در اين بخش را نقل ميعبارت 

قلنا: إن الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد، أما قبله « 

ى حر أو العبد، حلف منكر وقوع العقد علفلا وجود له، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو ال

  ...العبد

إن ما ذكره جامع المقاصد: من أنه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانه، إن أراد  ثم

الوجود الشرعي فهو عين الصحة، وإن أراد الوجود العرفي فهو متحقق مع الشك، بل مع القطع 

  همان) » ( بالعدم
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كند، مراد ايشان اين است كه در وجود مي ر اين مورد به كلمه عرف تصريحشيخ د

اركان عقد اگر عرف را ملاك قرار بدهيم، عرف مي گويد اگر يك يا دو مورد از اركان 

د باز هم يع بالغ نباشكند، مثلاً از لحاظ عرف، وقتي بانباشد، باز هم عنوان عقد صدق مي عقد

شد، كلام محقق ثاني مردود كند، لذا اگر ملاك در وجود اركان عقد عرف بابيع صدق مي

ة لصحة ااست. با اين توضيح به خوبي جايگاه عرف در كلام شيخ انصاري در بحث اصال

  شود.روشن مي

  ة و استصحاب ة الصح) جمع عرفي اصال٣

در اصل فقه در بحث تعارض ادلهّ گفته شده است كه جمع بين دو دليل به دو صورت 

  است:

است كه اين جمع مقتضاي فهم عرفي نيست و اول: جمع تبرعي است و مراد اين 

  بدون شاهد وقرينه است.

و اهل فن و قانون آن را تأييد دوم: جمع عرفي است كه مقتضاي فهم عرف است 

عرفي  ، جمعكنند و در اين جمع يكي از دو دليل قرينه براي تصرف در دليل ديگر استمي

 رود، تخصيص و تخصص هستندحكومت، و داراي مصاديق مختلفي است كه مهمترين آنها

  ).١٣٩٧ ،الموجز في اصول الفقه (سبحاني،

ة كاربرد دارد، جمع اين قاعده با ة الصحيكي از مواردي كه عرف در قاعده اصال

كند ة را در رسائل مطرح مية الصحاستصحاب است. دليل اصلي كه شيخ انصاري بحث اصال

و استصحاب  هكه جمع عرفي بين اين قاعد اين است كه ايشان به دنبال اين است كه بيان كند

كند. لذا اصل مطرح شدن اين قاعده در كتاب رسائل شيخ انصاري چه چيزي را اقتضا مي

  همين جمع عرفي بين اين قاعده و استصحاب است. 

شيخ انصاري در مقام جمع عرفي بين اين قاعده و استصحاب، قائل به ورود است، 

 رسد و موضوع استصحابة، نوبت به استصحاب نمية الصحبه اين معنا كه با وجود اصال

  ).٣ج  ق:١٤٢٨، فرائد الاصول شود ( شيخ انصاري،برداشته مي
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 ة وة الصح، در جمع بين قاعده اصالنتيجه اين شد كه طبق نظر شيخ انصاري

ي ديگر كند. لذا يكي رفت و جمع عرفي اقتضاي ورود مياستصحاب، بايد به سراغ جمع عرف

  ة، جمع بين اين قاعده با استصحاب است.ة الصحموارد كاربرد عرف در اصالاز 

  سيد بجنوردي الصحة از منظر  ةعرف در قاعده اصال يفقه گاهيجا

ة صالاة مباحث مربوط به سيد بجنوردي نيز در بحثهاي خود در كتاب قواعد فقهي

مطالعه در بحثهاي ة را مطرح كرده است و مفصل در مورد آن توضيح داده است، با الصح

  ة را به دست آوريم.ة الصحايشان نيز مي توانيم كاربرد عرف در قاعده اصال

  ةة الصحاصال به عنوان مستند ءبناي عقلاعرف يا ) ١

دهند. د ادلّه اين قاعده مفصل توضيح مية در مورة الصحايشان در بحث از اصال

مهمترين دليلي كه ايشان در اين بحث اقامه مي كنند، بناي عقلاست، به اين معنا كه عقلا در 

ديگران اصل را بر صحت امور روزمره خود، عادت و روششان بر اين است كه در مورد افعال 

گذارند، شارع مقدس نيز جزئي از عقلاست و قطعاً اين بنا را رد نكرده است، و درستي مي

  ).١ج: ١٣٧٩، قواعد فقهيه ،بجنورديموسوي اين بنا را تأييد نيز نكرده است ( بلكه

  فرمايد:ة مية الصحسيد بجنوردي در استدلال براي قاعده اصال

بناى عقلاى جميع ملل و نحل در تمام اعصار و امصار، اعم از متدينين به اسلام و « 

ت و جزء آراى محموده و غير آن، بر آن است كه اصل صحت، يك اصل مسلم حقوقى اس

آيد. شارع مقدس نيز از اين حيث با عقلا متحد المسلك است، تأديبات صلاحيه به شمار مى

اى مبنى بر امضاى اين زيرا خود رئيس عقلاست؛ علاوه بر آن ردعى وجود ندارد، بلكه ادله

   (همان). اصل و قاعده اقامه شده است

براي روشن شدن عبارت سيد بجنوردي و تبيين نقش عرف در بحث ايشان، بايد 

  يك مطلب را توضيح بدهيم. 

يكي از مباحث اصول فقه، بحث از بناي عقلاست، در كنار آن بحث ديگري تحت 

در تعريف بناي عقلا گفته شده عنوان عرف مطرح شده است كه در مورد آن توضيح داديم. 
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روش و سلوك عملي خردمندان بر انجام دادن يا ترك كاري است است كه بناي عقلا، 

  ). ١٣٨٧ ،اصول الفقه (مظفر،

با توجه به تعريفي كه از بناي عقلا گفته شده است، بسياري از محققين بر اين باورند 

كه عرف و بناي عقلا در واقع يك چيز هستند، تنها تفاوت آن اين است كه بناي عقلا، عرفي 

 يض،شود (فامل امور عرفي كه عقلائي است نمياي عقل و حكمت است و شاست كه بر مبن

  ).١:ج١٣٧٣ ،مبادي فقه و اصول

به عنوان نمونه، برخي از محققين در تحقيقات خود، همان مواردي را كه در سابق 

ما براي كاربرد عرف ذكر كرديم، ايشان براي سيره يا بناي عقلا ذكر نموده اند، به عبارت 

برد عرف و سيره عقلا را يكي دانسته اند و لذا فروده اند كه در ظهور الفاظ و ديگر، كار

، ام بايد به سراغ بناي عقلا رفتموضوعات حكم شرعي و همچنين در استنباط برخي از احك

يعني دقيقاً در همان مواردي كه عرف حجيت دارد، بناي عقلا نيز حجيت دارد و معتبر است 

  ).١٣٨٩، فرهنگنامه اصول فقه سلامي،(مركز اطلاعات و مدارك ا

برخي از محققين همچون مرحوم نائيني تصريح دارند كه بناي عقلا چيزي غير از 

  فرمايند:عرف نيست، ايشان در اين مورد مي اصطلاح

 سواء ءو أمّا طريقة العقلاء فهي عبارة عن استمرار عمل العقلاء بما هم عقلاء على شي« 

 ريقتهمط عليه استمرت ما كان سواء و المسلمون، منهم و ينتحلوا، لم أو دين و ملةّ إلى انتحلوا

العرف، و  بناءب العقلائية الطريقية عن يعبّر قد و. الفقهية المسائل من أو الأصولية المسائل من

المراد منه العرف العام، كما يقال: إنّ بناء العرف في المعاملة الكذائية على كذا، و ليس بناء 

  ).٣ج :١٣٧٦،فوائد الاصول(نائيني،   شيئا يقابل الطريقة العقلائية العرف

ة، با صحة البه اين ترتيب، عرف و بناي عقلا حداقل در مسئله مورد بحث، يعني اصال

اصل صحت است، عرف نيز همين را يكديگر تفاوتي ندارند، همانطور كه بناي عقلا بر 

  گويد.مي
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ده است ة آمة الصحسيد بجنوردي در بحث اصالبا توجه به توضيحي كه در عبارت 

رين مهمتشود كه عرف و بناي عقلا داديم، روشن مي و همچنين توضيحي كه در مورد وحدت

ر اصل را بة عرف يا همان بناي عقلاست كه در امور خود ة الصحدليل بر حجيت قاعده اصال

ز بيان سيد بجنوردي عده ااز اين جهت نقش مهم عرف در اثبات اين قاگذارند. صحت مي

  شود. روشن مي

  و مراد از صحتبناي عقلا عرف يا ) ٢

ة مطرح است و بسياري از علما در ة الصحيكي از بحثهايي كه در مورد قاعده اصال

آيا صحت واقعي مورد آن بحث كرده اند، اين است كه مراد از صحت در اين قاعده چيست؟ 

يجه كنيم، نتر، وقتي ما اين قاعده را جاري ميمراد است يا صحت نزد فاعل؟ به عبارت ديگ

د انجام زان اين است كه عمل عامل، واقعاً صحيح است و اعتبار پيدا مي كند يا اينكه فقط ن

، قهيهقواعد ف ،بجنورديموسوي شود و الّا اعتبار ديگري ندارد (دهنده آن صحيح محسوب مي

  ).١: ج١٣٧٩

در اين بحث، صحت واقعي است، به سيد بجنوردي قائل به اين است كه صحت 

دليل اينكه وقتي ما دليل قاعده را بناي عقلا يا همان عرف دانستيم، عقلا در معاملات وقتي 

اصل مذكور را جاري مي كنند، با عمل معامله صحت واقعي مي كنند نه صحت اعتباري و 

، اين اد باشدصحت نزد عامل. به عبارتي ديگر، اگر بنا باشد كه فقط صحت نزد عامل مر

قاعدهبراي ما سودي نخواهد داشت و لغويت لازم مي آيد، و اصلاً قاعده اعتبار عرفي و عقلايي 

  داند، صحت واقعي است (همان). را آن چيزي كه عرف عقلا معتبر مينخواهد داشت، زي

شود، ا همان سيره و بناي عقلا روشن ميبا توجه به مطلب فوق، باز هم نقش عرف ي

ر اوردي، در بحث صحت واعق نيز مبناي استدلال خود را عرف يا همان بناي عقلا قرسيد بجن

  كند.داده است و طبق آن استدلال مي

م آيت الله مكارالصحة از منظر  ةعرف در قاعده اصال يفقه گاهيجا

  شيرازي 
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ة و نقش عرف در اين قاعده طبق نظر آيت ة الصحدر اين بخش در مورد قاعده اصال

  الله مكارم شيرازي بحث خواهيم كرد. 

  ) نقش عرف در احراز صورت عمل ١

در بخش هاي سابق در اين مورد توضيح داديم كه يكي از كاربردهاي عرف اين 

است كه مفاهيم و مصاديق را درك مي كند و به كمك عرف است كه ما مي توانيم مفاهيم 

چنين عناويني كه موضوع احكام هستند را خوب بفهميم. با توجه به اين مطلب، شرعي و هم

ة اين است كه صورت عمل به نظر ة الصحيكي از كاربردهاي عرف در بحث قاعده اصال

  ). ايشان مي فرمايد:١: ج١٣٧٠، ةالقواعد الفقهي عرفي محرز باشد (مكارم شيرازي،

العمل، و هو القدر المشترك بين صحيحه   صورة  إحراز  يعتبر في جريان هذه القاعدة«

 بالمعنى الأعم من الصحيح و الفاسد؛ فإذا رأينا  العمل  و فاسده؛ بحيث يصدق عليه عنوان ذاك

رجلا يأتي بحركات نشك في صدق عنوان الصلاة عليها و لو فاسدا، كما إذا انحنى و لا ندري 

 الصحة على للحمل مورد هناك يكن لم الأرض، من ءأنه انحناء ركوع أو انحناء لأخذ شي

ما  صلاة غير كاف في هذا المعنىال العنوان قاصدا بها الاتى كون مجرد و ظاهر هو كما

لوضوح عدم كفاية مجرد القصد في صدق عنوان خارجا؛  العمل  صورة  يحرز  لم

  (همان).» خارجي حتى يؤتى بصورته الخاصة  عمل على

عنوان عمل محرز باشد ولي در برخي از  كه اگر در موردي اصل فرمايدايشان مي

نماز مي  دانيم فردياين اصل را جاري كنيم، مثلاً مي توانيمشرايط آن شك داشته باشيم، مي

ود، ش، در اين مورد اين قاعده جاري ميخواند ولي نمي دانيم كه آيا لباسش نجس است يا نه

دانيم زيد در حال شود، مثلاً نمينمياين اصل جاري اما اگر اصل عنوان عمل محرز نباشد، 

ورزش كردن است يا نماز خواندن، در اينصورت نمي توانيم اصل را جاري كنيم زيرا اصل 

  ل محرز نيست (همان).عنوان عم

شود و نقش عرف را معين مي كند اين است كه ملاك سؤالي كه در اينجا مطرح مي

صورت عمل محقق شده است يا  نه؟ در احراز صورت عمل چيست؟ يعني از كجا بدانيم كه 
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اينجا پاسخ اين است كه ملاك در اين مورد عرف است، يعني هرجا كه عرف صورت عمل 

و نظر عرف در اين مورد را محرز بداند و عنوان عمل را صادق بداند، اين شرط وجود دارد 

ت كه اين اس برندرم شيرازي در اين مورد به كار ميملاك است. تعبيري كه آيت الله مكا

عنوان عمل بايد صادق باشد (همان)، روشن است كه ملاك از صدق در اينجور موارد صدق 

فتيم رد عرف گعرفي است نه صدق عقلي، زيرا در ايتداي اين مقاله، در بش مفاهيم، در كارك

كند كه مصاديق را پيدا كنيم و بشناسيم، در مسئله مورد بحث نيز عرف كه عرف به ما كم مي

  كند.ت كه صدق عمل را براي ما روشن مياس

كه  فرمايدلله مكارم شيرازي در همين بحث ميشاهد اين مطلب اين است كه آيت ا

اگر بيع برخي از شرايط را نداشته باشد مثلاٌ مبيع ماليت نداشته باشد به گونه اي كه عرف عقلا 

صادق نيست و جايي براي  صورت از نظر عرف عنوان معامله معامله را سفهي بدانند، در اين

  همان).ماند (ة باقي نمية الصحاصال

تا اينجا روشن شد كه طبق مبناي آيت الله مكارم شيرازي، اولاً براي اجراي قاعده 

ة بايد اصل عنوان عمل و صورت عمل محرز باشد، در غير اينصورت نمي توان ة الصحاصال

عرف عقلاست، هرجا عرف صورت عمل  قاعده را جاري كرد، ثانياً معيار صورت عمل همان

  را در خارج حاصل بداند، اجراي قاعده مانعي ندارد.

  ) نقش عرف در مسئله تشخيص قصد فاعل ٢

و  اندازي در مورد اين قاعده مطرح كردهيكي از مباحثي كه آيت الله مكارم شير

ه شود كة در جايي جاري مي ة الصحكنند، اين است كه اصالمفصل در مورد آن بحث مي

دهد، در اين صورت ملي كه مورد نظر است را انجام ميبدانيم كه فاعل همراه با قصد آن ع

ة را جاري كنيم، مثلاً كسي كه مشغول شستن لباس يا بدن خودش ة الصحمي توانيم اصال

يزي است، گاهي نيز مشغول انجام غسل شرعي يا ست، گاهي قصدش از اين كار فقط تما

راي اينكه بتوانيم اصل مذكور را جاري كنيم بايد بدانيم كه عامل، اين طهارت شرعي است، ب



 

 

 گاهی جا
 ҈ ήΚ

 ی
 Г ܦ ӑ ͎ң ة از Ժ ӵϧده اصاغة اʓग़ े ف

۰ 
 خ̀ 

صار кا
 ،ی

    В
 دࠤ

ورد ͜ ұН
  و ی

 
ú ال 

Хآ
کارم ه م Ւ
   

عمل را همراه با قصد عمل مورد نظر شرعي انجام مي دهد و اينطور نيست كه صرفاً هدفش 

  شستشو باشد (همان).

لا يا ، بناي عقةة الصحآيت الله مكارم شيرازي اگرچه در ذكر مستندات قاعده اصال

كنند براي ما روشن اقامه مياند، اما در اين قسمت از بحث، دليلي كه عرف را ذكر نكرده

ي كه گفتيم، شرط اند، ايشان مي فرمايد اينناي عقلا را در اين مورد پذيرفتهكند كه ايشان بمي

يعني شرط قصد فاعل و عامل، به اين دليل است كه اگر عامل، قاصد نباشد، بناي عقلا يعني 

در مواردي كه عامل، اصلاً قصد فعل كند، اردي قاعده را جاري نمير چنين موهمان عرف، د

اي شود زيرا بنتيار انجام مي دهد، اصل جاري نميمورد نظر را ندارد يا اينكه فعل را بدون اخ

  پذيرد (همان).ا اجراي اصل در اين موارد را نميعقل

  فرمايد:ايشان مي

م بار إحراز قصد الفاعل لهذه العناوين عدو بناء على هذا المبنى يكون الدليل على اعت«

جريان القاعدة في غير الأفعال الاختيارية لعدم بناء العقلاء عليه كما هو واضح و قد عرفت ان 

  (همان).» الفعل في هذه الموارد لا يكون اختياريا الا بقصد عنوانه

سئله مشود كه طبق نظريه آيت الله مكارم شيرازي، در ات فوق روشن ميبا توضيح

ة مي باشد، عرف نقش قابل ة الصحقصد فاعل كه از شروط مد نظر ايشان در قاعده اصال

 توجهي دارد.

  بيان وجوه اشتراك و افتراق نظريات مذكور

با توجه با آنچه در اين نوشتار در مورد نظريات شيخ انصاري، سيد بجنوردي، و آيت 

ه هر شود كاصالةالصحة بيان گرديد، روشن مي در مورد جايگاه عرف درشيرازي الله مكارم 

سه نفر اصل قاعده را قبول داشته و در مقام تبيين و تشريح مستندات اين قاعده و مباحث فرعي 

شود كه اصل قاعده نزد به خوبي از عبارات ايشان روشن ميآن برآمده اند، از اين جهت 

  ايشان مسلّم بوده است.
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ز در نزد آنان محرز بوده است، به اين معنا كه نزد از جهتي ديگر، جايگاه عرف ني

ايشان مسلّم بوده است كه عرف در مقام فهم يك مفهوم، يا تشخيص مصداق آن كارآيي 

دارد، و ملاك در اين امور، عرف است. اين چيزي است كه مورد اتفاق هرسه فقيه بوده و از 

  مجموع عبارات گذشته هم به خوبي پيداست.

 جايگاه عرف را در فهمق بيانات ايشان در اين است كه شيخ انصاري اما وجه افترا

روايات، در تشخيص وجود يا عدم عقد، و در جمع بين اين قاعده با قواعد ديگر مطرح كرده 

  اند.گاه عرف در اين موارد متعرض نشدهاست ولي دو فقيه ديگر به جاي

دو فقيه ديگر ديده در عبارت  نكته اساسي كه در كلام سيد بجنوردي آمده و

شود، اين است كه ايشان در بحث مراد از صحت، و اثبات صحت واقعي، تمسك به نمي

عرف يا بناي عقلا كرده است كه اين نكته در كلام دو فقيه ديگر تصريح نشده است. هرچند 

در كلام سيد بجنوردي در اثبات اصل قاعده نيز به عرف تمسك شده است اما ظاهر اين است 

ين مطلب مختص ايشان نيست و مورد قبول سائر فقها نيز باشد، هرچند بدان در عبارات كه ا

  خود تصريح نكرده باشند.

نيز در بحث خود در اصالةالصحة به خوبي نقش عرف در  شيرازي آيت الله مكارم

اند كه اين نكته مورد توجه دو فقيه ديگر تشخيص قصد فاعل را مطرح كردهاحراز عمل و 

  الصحة قرار نگرفته است.  اصالةدر بحث 

  نتيجه گيري

ة از منظر سه فقيه بزرگ، ة الصحاين تحقيق بر محور جايگاه عرف در قاعده اصال

شيخ انصاري، سيد بجنوردي و آيت الله مكارم شيرازي صورت گرفت. در اين تحقيق بعد 

ة اصال قاعدهاز تبيين جايگاه عرف و نقش آن در فقه، و همچنين توضيح مختصري در مورد 

ة، به سراغ بحث اصلي يعني جايگاه عرف از ديدگاه اين سه عالم بزرگ رفتيم و الصح

ايشان در اين قاعده كاربرد داشت را همراه با بيان عبارات ايشان و  مواردي كه عرف از نظر

  توضيح و تبيين عبارات، بيان كرديم. 
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در اين قاعده، در در مجموع آنچه در اين تحقيق حاصل شد اين بود كه عرف 

مواردي همچون مستند قاعده، احراز صورت عمل، احراز قصد فاعل هنگام عمل، مراد از 

صحت و مواردي از اين قبيل كاربرد دارد، به گونه اي كه عرف به عنوان يك ركن اساسي 

 نكند و هم در مقام اثبات اين قاعده، و هم تنبيهات مربوط به ايدر اين قاعده نقش ايفا مي

  دهد.قاعده، عرف نقش خود را نشان مي
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